فرصت تاريخي

نگاهی به تبعات داخلي و بين‎المللي تحريم و عملكرد كشورهاي همسايه

امیدوار بنی‌سلیم

تجربه تاريخي تحريم‎هاي متعدد و قطعنامه‎هايي كه مانند خروجي دستگاه چاپ از نهادهاي وابسته به نظام سلطه خارج مي شود، در موارد متعدد نشان داده است، تنها متضرر و بازنده هميشگي اين بازي كثيف، كشورهايي هستند كه ارتباط خود را با ايران بزرگ قطع كرده‎اند. 
مروري كوتاه بر تاريخچه اين تحريم‎ها بر ضد جمهوري اسلامي، نشان مي دهد كساني كه تحريم‎هاي اقتصادي، سياسي و علمي وضع كرده‎اند، ‎اندك‎اندك پس از مدتي كه روند جاري كشور را مانند گذشته ديدند و خود را محروم از مشاركت در منافع مادي تجارت و ارتباط با ايران مشاهده كردند، بلافاصله در چرخشي آشكار، قصد و نيت خود را در تداوم تحريم‎ها، پوشاندند و با اعلام اين كه مردم ايران نبايد از تحريم‎هاي وضع شده زيان ببينند، بر سر خوان گشوده نشستند و تمامي دعاوي خود را فراموش كردند. 
اين واقعيتي است كه بارها تكرار شده است كارشناسان مي گويند با وجودي كه ناكارآمدي تحريم‎هاي غرب عليه ايران، بارها به اثبات رسيده است، منتها به دليل اين كه غربي‎ها ابزار ديگري براي مقابله با موج فزاينده انقلاب اسلامي ندارند، چاره اي به‎جز صدور قطعنامه هاي بي‎اساس و تحريم‎هاي غيرمنصفانه ندارند. به گفته آنان، اين روش، علاوه‎بر آن كه بيشترين برد تبليغاتي را براي تحريم‎كنندگان به همراه دارد، كمترين هزينه و اثرات منفي را براي كشورهاي حامي تحريم به دنبال دارد. 

دودوزه بازي خاورميانه‎اي

در اين ميان، البته سايه برخي تحركات مشكوك و مواضع دوپهلو، هميشه بر روابط همسايه هاي ايران با كشورهاي واضع تحريم، سايه افكنده است. عملكرد برخي از كشورهاي منطقه در مواجهه با اين رفتار بيمارگونه نظام سلطه، نشان مي دهد در عرصه بين‎المللي تنها چيزي كه براي برخي از نظام‎هاي مرتجع خاورميانه مهم به نظر مي رسد، اصل سودكشي از شرايط موجود است و نيز فرصت‎طلبي هاي آشكار و نهان برخي از كشورهاي همجوار نشان مي دهد نگاه كوته‎بينانه سياست‎مداران فعلي اين كشورها، تنها به دنبال يافتن نقاط ضعف نظام اقتصاد تحريم شده كشوري است كه نظم و سلطه جهاني را بر‎نمي تابد و مي خواهد آزادانه بر سرنوشت خويش، حكم‎فرمايي كند. 
به‎عنوان مثال، رفتار دوگانه تركيه به‎عنوان يكي از كشورهاي هم‎جوار كه پيوندهاي تاريخي و بين‎المللي فراواني با ايران دارد، در قبال تحريم‎هاي اخير نشان مي دهد تركيه از جايگاه كشوري كه در طول تاريخ داراي حساسيت استراتژيك فراواني بوده، از يك سو با ناتو و هم‎پيمانان آمريكا حشر و نشر دارد و سعي مي كند به هر قيمتي كه شده، درون جامعه كشورهاي متحد اروپايي پذيرفته شود و از سوي ديگر با انعقاد قراردادهاي اقتصادي، امنيتي و سياسي با ايران، به‎عنوان پل رابط ايران با جامعه اروپا و ناتو، نقش ترانزيت‎كننده واردات و صادرات ايران را عهده‎دار شده و از اين رهگذر، نفع سرشاري را به اقتصاد نه چندان مولد خود، سرازير كند. 
دكتر مطهر‎نيا، استاد دانشگاه و صاحب‎نظر علوم بين‎الملل در حالي كه اين كشور را همرديف با ساير كشورها مانند چين و روسيه قرار مي دهد، مي افزايد: «اين كشورها از موضع اقتصادي، با همه كشورهاي ديگر كار مي كنند و اگر قرار باشد در مقاطعي به غرب گرايش پيدا كنند، لاجرم اين كار را خواهند كرد. ولي در تحليل نهايي و سربزنگاه هاي سياسي، آن چه كه حكم نهايي را براي سردمداران اين كشورها تعيين مي كند، منافع خود آن‎هاست.»

تجربه اوپك گازي و پارادايم سودمحور
يكي ديگر از كارشناسان، رفتار اين كشورها را به‎مثابه رفتاري دوگانه و با مواضعي دوپهلو به انتقاد مي گيرد. از نگاه محمدرضا آقاميري، يك تجربه تاريخي براي ايران كافي است تا رفتار اين كشورها را در مقاطع مهم و تأثيرگذار تصميم‎گيري، به‎درستي شناخته و تحليل كند. به گفته وي، هر گاه به تجربه تاريخي اوپك گازي و پيمان شانگهاي نگاه كنيم، درمي يابيم زماني كه ايران با بحران سرمايه‎گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز خود روبه‎رو بود، اين كشورها با رأي به برنامه‎هايي كه تحريم‎ها را تشديد مي كرد، عملا مصوبات اوپك گازي را به چالش كشيدند و هر آن چه را روي ميز اوپك شكل گرفته بود، فراموش كردند. به گفته اين كارشناس اقتصاد و انرژي، برخي كشورهاي فرصت‎طلب، ايران را اسما حمايت مي كنند، ولي عملا وي را در كوران بحران‎هاي ناشي از تحريم، تنها مي گذارند. 

نگاهي واقع‎گرايانه به تحريم

به‎نظر مي رسد رفتار دولت‎مردان ايراني در مقابل قطعنامه‎هايي كه تحريم‎هاي موجود را تشديد مي كند، رفتاري واقع‎گرايانه شمرده شود. زيرا تصميم‎گيران و تصميم‎سازان كلان كشوري، با نگاهي معطوف به واقعيت‎هاي امروز جامعه، هم كمبودها و كاستي‎هاي ناشي از عدم مبادله و مراوده تجاري معمول و عادي با نظام بازرگاني بين‎المللي را مطالعه و رصد مي كنند و هم با ارزيابي چشم‎اندازهاي آينده و نگاهي كه به اهداف كلان و مكتب‎محور خود دارند، موضعي مقاومت‎محور را در برابر اعمال فشارهاي فزاينده بين‎المللي انتخاب كرده‎اند. واقعيت اين است كه دنياي امروز، استقلال در حد مطلق را براي هر كشوري، غير ممكن كرده است. دنياي امروز، به‎خصوص در حوزه اقتصاد، نظام مالي و بانكي و همچنين فن‎آوري و علم، شبكه اي فرا ارگانيكي و فراساختاري را به وجود آورده است كه هر يك از كشورها به‎مثابه ياخته هاي اين نظام شبكه‎اي، ناچار از تبادل حوزه هاي مختلف علم، اقتصاد، انرژي و... با يكديگر هستند.
تجربه بحران عظيم اقتصادي در آمريكاي سال 2008 نشان داد هرگاه يكي از ياخته هاي اين نظام شبكه اي دچار كاركرد نابه‎ساماني شود، ساير ارگان‎ها را نيز دستخوش اختلال مي سازد. بحران مالي و بانكي آمريكا، بلافاصله در اقصي نقاط گيتي كه داراي روابط تجاري و فن‎آوري گسترده با اين كشور بودند مشاهده شد و خطرات آن، نظام بين‎الملل را چند سالي تحت‎الشعاع قرار داد. ولي از اين سو، ايران به دليل عدم وابستگي قطعي و چند لايه به نظام هاي اقتصادي و تجاري بين‎الملل، جزو محدود كشورهايي بود كه كمترين آسيب را در سيستم اقتصادي خود مشاهده كرد. با وجودي كه بانك‎هاي معظم فراواني در ايالات متحده و اتحاديه اروپايي ورشكست شدند و آسيب ديدند، نظام اقتصادي ايران، با همان رشد معمول خود، توسعه را از سرگرفت و كمترين عوارض را تحمل كرد. 
تحريم، تهديد يا فرصت؟

با اين حال، فشارهاي فزاينده بين‎المللي، گاهي فرصتي براي شكوفايي استعدادهاي جوانان ايراني تلقي مي شود. نگاه واقعيت‎گرايانه، همان چيزي است كه باعث مي شود زماني كه نظام سلطه، دسترسي دانشمندان ايران به اطلاعات علمي و فن‎آوري صلح‎آميز هسته اي را غيرممكن كرده است، جوانان ايراني را به سوي تكنولوژي بومي سوق دهد و با تجربه و آزمون‎هاي فراوان، دسترسي به فن‎آوري هسته اي صلح‎آميز را مقدور سازد. از طرفي، ساير حوزه هاي علمي و تكنولوژيكي ديگر نيز در اين امر، با فن‎آوري هسته اي برابري مي كنند. دكتر مطهرنيا استاد دانشگاه و كارشناس امور بين‎الملل در اين‎باره مي گويد: «ايران داراي پتانسيل و استعدادهاي بالا و درخشان انساني است همچون منابع قابل اتكا در درون كشور، دستيابي به دانش ماهواره‎اي، تكنولوژي پرتاب موشك‎هاي ميان‎برد و دوربرد و فضاپيمايي كه توانايي حركت در مدار 350 كيلومتري زمين را دارد. با توجه به در هم تنيدگي نظام بين‎الملل، تحريم‎ها مي تواند زمينه مناسبي براي بهره‎برداري از اين موقعيت تهديدگونه و تغيير آن به فرصت مناسب براي رشد اين استعدادها تلقي شود. وقايع تاريخي در 30 ساله اخير نشان مي دهد هر گاه ايران مورد تحريم قرار گرفته است، بنا به نياز خود، خلاقيت‎ها را شكوفا كرده و آن چه نوآوري خوانده مي شود، به ظهور رسيده است. ايران با وجود تحريم‎هاي لايه به لايه بين‎المللي در عرصه مبادلات علمي، تجهيزات و فن‎آوري‎هاي پيشرفته و همچنين عدم تبادل اقتصادي و تجاري، در دستيابي به انرژي هسته اي صلح‎آميز كه حق مسلم هر كشوري است، از استعدادهاي بومي خود استفاده كرد. استفاده مناسب از تهديد تحريم‎ها و تبديل آن به فرصت‎هاي شكوفايي و خودباوري، در بستر واقعيت‎گرايي، اهداف ويرانگر تحريم‎ها را عملا بي‎اثر ساخته است.»

تحريم و تقويت عزم ملي

از مجموعه سخن صاحب‎نظران مي توان نتيجه گرفت با پديده تحريم‎ها اساسا مي توان با دو نگاه مواجه شد: در نگاه غيرواقعي نخست، برخورد با اين پديده از نظر سياست منازعه بار نظام سلطه مي تواند به نتايج ويرانگر و براندازانه منجر شود و بالطبع در تصميم‎سازي‎ها و تصميم‎گيري‎هاي دولت‎مردان، تأثيرگذار خواهد بود. در اين نگاه، تحريم‎ها به دنبال آن است كه با ايجاد فضاي فشار اقتصادي، تضعيف، خسارات مختلف اقتصادي و همچنين استهلاك و اتلاف انرژي كشور تحريم شده را به دنبال داشته باشد و هزينه رفع نيازهاي متنوع و متكثر كشور را بالا ببرد. ولي از منظر ديگر، يعني رويكرد اصلي برخورد و مقابله با اين تحريم‎ها، مي توان با رويكردي درون‎محور و تلاش براي به دست آوردن استقلال واقعي از طريق عدم رابطه كشورهايي باشد كه دوستي با آن‎ها، باعث چالش در برآوردن حاجات و قطع ارتباط با ايشان، باعث رشد توليد داخلي و استقلال‎نسبي علمي، اقتصادي و سياسي خواهد شد. با اين نگاه، مردم را مي توان به چشم‎انداز تحريم‎ها و نتايجي كه به بار مي آورند، آگاه كرد. در اصل، وظيفه اصلي رسانه ها در اين برهه شكل مي گيرد. رسانه ها به‎عنوان اصلي‎ترين عامل آگاه‎سازي مردم، بايد تلاش خود را در برآوردن حاجات اطلاعاتي و نياز جامعه به پاسخگويي به سئوالاتي كه درباره تبعات تحريم شكل مي گيرد، دوچندان كنند. 
هر چند ريشه تاريخي چنين رفتارهايي در متون اسلامي به وفور يافته مي شود كه نمونه بارز آن را مي توان در ماجراي چند ساله تحريم پيامبر اكرم و يارانش در «شعب ابيطالب» جست وجو كرد، ولي در پايان، اين كفار بودند كه مجبور شدند روابط تجاري خود را با جامعه مسلمانان، از سر بگيرند و در نهايت همگي ابناي بشر در شبه‎جزيره عربستان، تسليم دين حنيف شدند. اگر در اين ميانه، عزم و اراده جمعي مسلمين در شعب نبود، امكان اين كه تحريم‎هاي اقتصادي مشركان به ثمر بنشيند، زياد بود. ولي آگاه‎سازي حلقه صحابه و همچنين رشادت در تحمل سختي‎ها، مسلمانان را به جايي رساند كه در كمتر از يك قرن بعد، حكومت در نيمي از جهان شناخته شده آن روزگار را براي‎شان به ارمغان آورد. اكنون نيز مردم ايران با توجه به تحمل شدايد و مشكلات دوران انقلاب، چند سال جنگ تحميلي، شهداي بي‎شمار و اعلان جنگ رسمي نظام سلطه با آن‎ها، به نقطه اي رسيده اند كه آخرين تيرهاي تركش نظام سلطه بين‎المللي را وادار به پرتاب كرده‎اند. اكنون، مقطع كارساز و بااهميتي است كه شايد نتوان نمونه اي براي آن در طول تاريخ چند دهه اي انقلاب اسلامي آورد. از يك سو، نظام سلطه با صدور قطعنامه هاي مختلف، تحريم‎هاي لايه‎به‎لايه و سنگيني را عليه ملت ايران وضع كرده و از سوي ديگر، ساير كشورهايي كه مدعي دوستي با ايران بودند، به دليل حفظ منافع خود، رفتاري دوگانه را در پيش گرفته اند و به برخي اعمال محدوديت‎ها رأي مثبت مي دهند و از طرف ديگر، برخي كشورهاي همجوار مانند امارات متحده عربي كه سابقه استقلال آن‎ها از ايران به نيم قرن نيز نمي رسد، فرصت را براي طرح مسائل سياسي كه برخاسته از ناسيوناليسم منحط عربي است، مهيا ديده و بيش از پيش بر كوس تفرقه مي كوبند. موضع امارات متحده عربي در اين چند ساله نشان مي دهد هرگاه نظام سلطه با وضع محدوديت‎هاي اقتصادي و علمي عليه ملت ايران، اقدامي را انجام داد، آن‎ها فرصت را براي برخي سخنان سخيف و بي‎پايه و اساس، خجسته پنداشته و مسائلي مانند خليج مجعول «ع،ر،ب،ي» و همچنين جزاير سه‎گانه تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي را پيش كشيده‎اند. از سوي ديگر، برخي كشورهاي حاشيه خليج هميشه فارس نيز با استفاده از فرصت‎هاي از دست رفته ايران در استخراج و استحصال منابع نفت و گاز مشترك، مانند زالو، سفره هاي مشترك را به باد يغما مي برند و با استفاده از سرمايه‎گذاري‎هاي نجومي كشورهاي اروپايي و آسيايي، نشان مي دهند در زمان سختي و عسرت ملت ايران، از هيچ اقدامي براي بي اعتبار كردن خود، فروگذار نخواهند بود. اين‎جاست كه وظيفه خطير ملي و ميهني و اسلامي ايرانيان در اين لحاظات حساس، بيش از پيش اعتبار مي يابد و آن چيزي نيست به‎جز نگاه واقع‎بينانه، پشتيباني از دولتي برخاسته از متن مردم و همچنين صبوري بر شدايد مانند مقاومت مسلمين در شعب ابيطالب.
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